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 اشاره

 ةاید (صفوان ابنجهماو ) گویندمی ایعده. ستاالهی نفی صفات در  ابن صفوانجهمدیدگاه راجع به  ،این گفتار بحث

این ایده داخل جهان اسلام د ثابت کنولی سخنران بر آن است که نفی صفات خودش را از مکاتب غیر اسلامی گرفته 

ادعای خود را ثابت  توانندمیشواهدی ناقص دارند و ن ،گویندمیرا  آننیست و کسانی که خلاف  آناست و خارج از 

 کنند.

در مورد  جهمدیدگاه : گویدکند و میاشاره میاو های اصلی و سپس دیدگاه جهم یدر ابتدا به برخی از سفرهااستاد 

چون باعث تشبیه ؛ توانیم به خالق نسبت دهیمم نمیدهیما صفاتی که به مخلوق نسبت میاین است که نفی صفات الهی 

کند. کند و قادر و فاعل و خالق را اثبات میو حی را از خداوند نفی می عالمشود. برای همین صفاتی مثل علم، می

هم تعطیل در وجود اوصاف و شناسی صفات و اسماء الهی هست در هستی تعطیلهم دهند نسبت می جهمتعطیلی که به 

 الهی.

گروه یا فرد  تأثیرتحت آیا خودش را از کجا آورده است؟اندیشة رأی و  جهماین است که سخنران بحث اصلی اما 

اخذ کرده ولی  بودائیان و زردشتیان، مانویان، مسیحیاناز یهودیان،  او که آمدهبعضی مذاهب  در خاصی بوده است؟

اینها  براساسما گفتگو نداشته لذا در دمشق با مسیحیان و یهودیان هرگز او گوید میکند و اینها را رد میسخنران 

ما مبنی بر اینکه این اندیشه از یهودیت گرفته نشده اینکه  دلیل چیزی اتفاق نیفتاده است. چینهمنفی کنیم که  خواهیممی

 .هستند هاهمینش قایلو فقط  اندکردهنباته معلوم نیست از کجا مطلب را نقل اثیر و ابنکثیر و ابنابن

مخالف سیاسی حکومت است و  ، اینکه اوجهماین اندیشه به  بودنِو سرانجام یکی دیگر از دلایل موافقان ورودی

ب به خارج از جهان اسلام یا مکاتب غیر سمخالف خود را منت عقایدِ خواستهمیلذا حکومت قدرت داشته و گویند می

 اسلامی بکند. 

البته استاد در فرجام سخن  .بحث نفی صفات الهی در داخل جهان اسلام شکل گرفته است !خیرد گویمیسخنران 

محکمی بر این  شاهداما ظواهر روایات ما بوده  تأثیرتحت جهم کنممیخودم فکر  زعمبهکند که این فرض را مطرح می

 ندارم.

 



 الرحمن الرحیم. اللهبسماعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 

که این  اندگفتهو اند هنسبت داد صفوان ابنجهمبه  ار ایاندیشه درواقعخدمت عزیزان ارایه کنم  خواهممیبحثی که 

و  خلاف این را بگویم خواهممیبنده است؛ ولی  از غیر از مکاتب اسلامی گرفته لذا او ایده خارج از جهان اسلام بوده و

نیست و کسانی که خلاف  آنثابت کنم این ایده داخل جهان اسلام است و خارج از  خواهممیبنده . من این هست ةاید

 ادعای خود را ثابت کنند. توانندمیشواهدی ناقص دارند و ن گویندمیرا  آن

 ش اایشان در بلخ متولد شده و در مورد زندگی. کنیممیصحبتی  صفوان ابنجهمبرای این کار ابتدا راجع به شخص 

یا  06طبیعی انسان را بین  عمر اگر هجری از دنیا رفته است. 821در سال  اوجز اینکه  ؛اطلاعات زیادی در دست نیست

بلخ متولد ماوراءالنهر، در  ی ازدر قسمت جهمهجری متولد شده باشد. جناب  06در سال  کمدستنظر بگیریم باید در 06

که وی این ایده را از مکاتب غیر اسلامی  اندکردههمین سفرها ادعا  براساسچندین سفر برای وی ذکر شده که و  شده

خود را از او گرفته ة ایدملاقاتی داشته و  جهدبا جناب  آنجاکه در  آمدهکوفه یعنی عراق که به اند یکی گفتهاست.  گرفته

یهودیان و مسیحیان با این ایده آشنا شده است و  ازطریق آنجارفته و در یا حران گفته شده که به دمشق  همچنین است.

 .ضعیف استبسیارقولی قولی نیز گفته که ایشان در اواخر عمرش به اصفهان رفته که 

ب به ایشان سمنت ایفرقه اما. کندمیخود را مطرح ة اید اجهمانو  گرددبرمیبعد از عراق به ماوراءالنهر او ظاهراً 

هست. این فرقه تا قرن سوم و چهارم ادامه داشته و در  هافرقه ترینقدیمینخستین کلامی و از  هایفرقهوجود دارد که از 

 دیگر این فرقه از بین رفته است.  بعدازآناواخر قرن پنجم نیز در نهاوند تعداد کمی طرفدار داشته است و 

در  جهدبا  جهمدر کوفه است و کوفه خود برای ما محل بحث است. جناب  جهدبا  جهمبحث آشنایی  ،مهمة نکتیک 

 تشبیهبه  قایلآشنا شده که او  سلیمان ابنمقاتلخود را از او گرفته و به بلخ برگشته و با ة اید آنجاکوفه آشنا شد و در 

با  ،ستا تعطیلطرفدار که  جهم شودمیباعث  شبیه صفات مخلوقات است که همین ،گوید صفات خداوندهست و می

 جهمیکی در اردوگاه حکومتی و  :گیرندمیدر یک اردوگاه قرار  هرکدامهم روبرو شوند و یک بحث سیاسی هست که 

 مفتی لشکر هستند.  هرکدامکه  ودر مخالف ا

 .بسیار فراوانی داشته است تأثیر لهزمعت و مجبرهة فرقلااقل در دو  جهماین است که  صفوان ابنجهم انتخاباهمیت 

 مهم دارد:ة اندیشسه  طورکلیبه جهم

 ؛نفی صفات الهی .8

 ؛جبر .2

 .ارجاع .3

 در مورد نفی صفات الهی چیست؟ جهمدیدگاه اما 



به خالق نسبت دهیم. چرا؟ چون باعث تشبیه  توانیمنمی دهیممیگوید ما صفاتی که به مخلوق نسبت می جهم

. کندمیو قادر و فاعل و خالق را اثبات  کندمیو حی را از خداوند نفی  معالِ مثل علم،. برای همین صفاتی شودمی

هم تعطیل در وجود اوصاف و صفات و اسماء الهی هست  شناسیِهستیتعطیل در هم  دهندمیتعطیلی که به جهم نسبت 

 الهی.

 گفته که: جهم دربارةهم  بغدادیجناب  و

الله تعالی حادث وامتنع من وصف بأنه شیء او حی او عالم او مرید و قال لا اصفه بوصف یجوز اطلاقه  نأ ایضاًو زعم 

نه لأ و ممیتٌ و محییٌ و خالقٌ و فاعلٌ و موجدٌ صفه بأنه قادرٌو . ونحو ذالکو و مریدٍ و عالمٍ و حیٍ و موجودٍ یءٍکش علی غیره

 .هذه الاوصاف مختصة به وحده

آثار  جهمیهة فرقیا  جهمب است و از سهم برای او این ایده را بیان کرده، چون اینها منت اشعریجناب  همآنقبل از 

 نگاران است.فرقه هایگفته براساساساس قضاوت کنیم لذا قضاوت ما  آنمکتوبی در دست ما نیست که بر 

ما اگر این اوصاف را که  گویدمیکه دلیلش را هم  له بالاشیاء لأن ذلک تشبیهٌ سبحانه شیءٌالله نألا اقول  :گویدمیکه 

  خداوند را به اوصافی که مخلوقات دارند تشبیه کنیم. توانیمما نمی. لذا شودمیخداوند به مخلوقاتش تشبیه  ،ذکر کنیم

 :شودمیهم باز این تکرار  (شهرستانی) ملل و نحلدر 

 .لأن ذلک یقتضی تشبیهاًتعالی بصفة یوصف بها خلقه یوصف الباری نألایجوز 

چطور  ؛ پسبه بندگان نسبت بدهیم توانیممیعالم و حی اوصافی هستند که ما علم و مطرح شود که  سؤالیاما شاید 

 ؟کندمیکه اینها را نفی  شودمیچطور  کندمیقادر و خالق و فاعل که بر خدا اثبات  واینها را از خداوند نفی کرده 

فعلی  اصلاًست و برای انسان امسلک جبری جهم اصلاًچون  کندمیو خالق را که اثبات پاسخ اینکه قادر و فاعل 

 .کندمیو برای خداوند اثبات  کندمیب به خداوند سنیستند و همه را منت قایل

یدرکه لیس کمثله شیء و هوالله فی السموات و الارض و لا ة آیمثل  ؛استدلالاتی آورده  خود از آیات قرآنة اندیشبر او 

 اینها به نفی صفات الهی پرداخته است. براساسکه  الابصار و هو یدرک الابصار

ی یا جاگروه یا فرد  تأثیرتحت آیا خودش را از کجا آورده است؟ة اندیشرأی و  جهمبحث اصلی این است که 

دانید گرفته است. می بودائیان و زردشتیان ،مانویان ،مسیحیان از یهودیان،او که  آمدهبعضی مذاهب  در بوده است؟ی خاص

رأیش را اند گفتهآشنا شده و  جهددر عراق هم با  جهممانویان و زردشتیان حضور داشتند.  ،در ماوراءالنهردر قرن یک که 

نفی  خواهیممیرد دلایل آنها  براساساست؛ اما ادعای ما  از او گرفته و در دمشق هم با مسیحیان و یهودیان آشنا شده

 چیزی اتفاق نیفتاده است. چینهم کنیم که



را از  صفات ةاندیش جهمگویند که هر سه می نباتهابنو  اثیرابنو  کثیرابن؟ دهندمینسبت  جهمچگونه این ایده را به 

سلسله  گونهاینسمعان و بیان از طالوت و طالوت از لبید یهودی گرفته است و از بیان ابن جعدگرفته و  درهمجعد ابن

 جهم منتسب به یهودیت است. ة اندیشکه نسبت به  کنندمیسندی را ذکر 

 اشاندیشهخاطر درهم را در روز عید قربان بهابن جعدو حتی  شوندمیهر دو به دست حکومت کشته  جعدو  جهم

  .کشندمیرا هم در اردوگاه رقیب  جهماما  ؛کنندمیذبح 

نباته معلوم نیست از کجا اثیر و ابنکثیر و ابنما مبنی بر اینکه این اندیشه از یهودیت گرفته نشده اینکه ابن دلیل

نگاران مقدم مثل اشعری و بغدادی که دیدیم در آثار فرقهطورهمانهستند و  هاهمینش قایلو فقط  اندکردهمطلب را نقل 

. یا حتی در اثر شهرستانی نیز هم نشده است ایاشارهحتی و گفته نشده این ایده را از یهودیان گرفته باشد  اصلاً

پنجم نقل  قرن غزالی ةفلاسفال تهافتنیز از  داندمی جهمبه  منتسبهم که نفی صفات را  ولفسون آقای است. طورهمین

از سند ذکر شده و یک سلسله فقط گرفته باشد وجود ندارد. جعداندیشه را از  جهم. پس نقلی مشخص بر اینکه کندمی

  .اندشدهرد مطلب 

باشند.  تأثیرگذارکه بخواهند  اندبودهیهودیان دارای کلام مهمی ن ،اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم درازطرف دیگر، 

این دلیل نیست و شواهدی برای اثبات گوییم میکه  ،شفاهی رسیده باشد صورتبه توانستهمیاین ایده شاید بگویید 

 . اثبات کرد که از یهودیان گرفته شده است گونهاین تواننمیوجود ندارد و 

یهودیان الهیات  اصلاًآشناشدن مسلمانان با افلاطونیان نیز در اوایل قرن دوم بوده که در قرن اول نیز همچنین 

زبان عبری و یا آرامی بلد  جعدکه  اندنوشتهمیبه زبان عبری و یا آرامی  اندنوشتهمییا اگر الهیات خود را  اندنوشتهنمی

و عادت  ساختگی استد که این سلسله نگویسامی نشار میمادلو و خود دکتر  .داردنبوده است. این ایده مخالف 

 ب کنند.سرا به خارج از جهان اسلام منت هارأیمخالف این بوده که  هایفرقه

 این استدلایل ما  .است گرفتهکه این را از مسیحیان نوافلاطونی  شودمیگفته حالا برویم دین دوم یعنی مسیحیت. 

مسلمانان قبل از این بوده که بخواهند از مسیحیان فرابگیرند و خود  وسیلهبهاژگان درباره خداوند وکه بکاربردن صفات 

 .بردندمیمسلمانان بکار 

ن آثار به زبان ادبی یونانی و سریانی و قبطی در قرن اول بوده و به زبان عربی نبوده است و اگر و دلیل دوم هم نوشت

و نوشتن الهیات  اندکردهبه زبان عربی ترجمه را کتاب مقدس ترجمه شده فقط هم چیزی هم در قرن دوم به زبان عربی 

 در جهان اسلام به زبان عربی از قرن چهارم شروع شده است. 



بگذارند.  تأثیر اندبودهاکثریت  که نابر مسلمان توانستندنمیو  اندبودهزمان اقلیت  در آنمسیحیان این تازه، 

علم منطق را وارد جهان اسلام کردند آنها ،اولین برخورد مسلمانان در منطقه شامات با مسیحیان در دنگویکه میطورهمان

 به شام رفته باشد. جهمثابت نشده که  اصلاًنه الهیات. گذشته از اینها 

مقاومت کنند و  توانستندنمی هادهای آنکه مقابل جهان اسلام و  اندبودهتثلیث ة بحث دیگر اینکه مسیحیان دارای اید

 آنهایعنی  .دور کنند شاناینها آمدند تطهیرش کردند تا بتوانند شرک را از خود گرفتندمیتثلیث ة ایداشکالات زیادی که به 

 این ادعا از مسیحیان نیز گرفته نشده است.نه بالعکس. پس ، گرفتند تأثیراز جهان اسلام  )مسیحیان(

صفوان این ابن جهممدتی را در ماوراءالنهر در بلخ و سمرقند بود. تنها کسی که ادعا کرده که  صفوان ابنجهمجناب 

عتقاداتی که مانویان و زردشتیان دارند با اعتقادات ا اصلاًکه استاین درحالیاست.  ندیمابناندیشه را از مانویان گرفته 

وجود خدا را نور و ظلمت  منشأند و دین مانی هم سازگار نیست. مانویان و زردشتیان معتقد به خدای خیر و شرّ جهم

 ةبه قدمت صفات نیستند پس ربطی به اندیش قایل اصلاًو  کنندمیبیان  ای راگرایانهانسان ةاندیش نوعیبهاینها و  داندمی

 نفی صفات ندارد.

که  کندمیداستانی را نقل  همیتیابن آن تبعبهگرفته شده باشد احمدابن حنبل و  بودائیاناینکه این اندیشه از اما 

تا اینکه  کندمیو تا چهل روز نماز را ترک  خوردمیشکست  آنهاداشته از ها بودائیکه با  ایمناظرهصفوان در  ابنجهم

گوید که انکار صانع از اعتقادات در کتاب خود می همییتابن ،نقل باوجوداین. دهدمیرا  آنهاجواب را پیدا کند و پاسخ 

شمردن صفات معنی ندارد و عقیده مهمی که داشتند تناسب و انکار صانع باوجودو دهریان است پس  )بودائیان(سمنیه

 بودا بوده است.  وارگیِاعتقادنداشتن به خدا و بحث انسان

ب به خارج از جهان اسلام سمخالف خود را منت عقایدِ خواستهمیحکومت قدرت داشته و  ،زمان آننتیجه اینکه در 

 یا مکاتب غیر اسلامی بکند. 

ما خود این را نفی کردیم و چون  .بحث نفی صفات الهی در داخل جهان اسلام شکل گرفته است !گوییم خیرما می

 جهمدیگری مطرح کنیم که ة نظری توانیممیدر کوفه آشنا شده بود  جعدکه به کوفه اشاره کردیم و گفتیم که با طورهمان

به بعضی  آنجاشاید به بعضی از متون شیعه و امامیه دسترسی داشته و در  السلامعلیه سجاد امامة دوربا  زمانهمدر کوفه 

در مرکزیت  امیرالمؤمنینگرفته باشد. چون کوفه در زمان  ازآنجاو  صفات که موهم تعطیل هست با این ایده آشنا شده

که  صفات نفیبحث  آنجاشاید در و مطرح بود  السلامعلیه علی اماممطرح بود و روایات منقول  هادهای آنبوده است و 

بحث تعطیل است را گرفته باشد و این اتهام که این ایده را از خارج از دنیای اسلام گرفته باشد و جعدبن درهم  آنظاهر 

 گویند این ایده را از او گرفته را نیز کشتند. را هم که می



کردند و متهم به کفرشان ، از میان بردارند خواستندمیبودند و  آنهامخالف از جهت سیاسی که چون  رسدمیبه نظر 

را نقد کردند، از همان اول که فرقه جهمیه شکل گرفته بود تمام کسانی  جهمة اندیشنویسان به قتل رساندند. هرچند ردیه

. شاید شما هم فکر کنید که اندکردهرا نقد  آنبوده و  گراییعقلمعتزله و  ردّ درواقع آنهاکه رد کردند هدف اصلی 

 الکلام تاریخدر  زنجانی آقایکه کردنشان به خارج از جهان اسلام نقش داشته است بسیا منت آنهابردن سیاست در از بین

شواهدی آوردم و  وشواهدی ندارد و فقط نقل شده است و بنده مدعی هستم  اما گفته. درست است که استخود گفته 

از جهان اسلام نیست. هرچند که ممکن ب به خارج سرا بگوییم منت صفوان ابنجهمة اندیشاین  توانیممینفی کردم که 

 است شواهد بنده ناقص باشد.

 

 )ناقد(منتظری حسین دکتر 

 الرحمن الرحیم اللهبسم

 .دو یا سه اشکال کلی به بحثی که مطرح شد خواهم داشت بنده

و نه  بود کلامینیا عرضه کردند یک کار تاریخ کاری که جناب درویشی کنممیبرای اطلاع دوستان عرض ، نخست

و  .فعالیتی است جدا و مستقل از یک فعالیت کلامی ،که فعالیت تاریخ کلامی دانندمی حتماًیک کار کلامی. دوستان 

 هستند. ایاندیشهتاریخ کلامی و تاریخ  هایپژوهش دستازاین هایپژوهشما بشدت نیازمند ة علمیی هاحوزهامروزه 

دلیل کلام یا تاریخ اندیشه بهة حوزدر  نامصاحبن ما حتی پژوهشگران که محققان و پژوهشگرا افتدمیبسیار اتفاق 

 هاشانپژوهشدر ا ر هاییمغالطه ،کلامی هایپژوهشپنداشتن ادبیات و روش حاکم بر فعالیت تاریخ کلامی و یکسان

 . دهندمی انجام

که برای پژوهشگر اهمیت دارد این نیست که این اندیشه و اعتقاد درست یا نادرست است و  آنچهدر تاریخ اندیشه 

کسی به  ،ایاندیشهبرای تاریخ  اساساًیعنی  .وجود دارد یا ندارد آناست یا چه استدلالاتی برای  استخراجقابلاز منابع  آیا

دهد تا ببیند که این اندیشه از کجا  انجام خواهدمیاریخی نیست بلکه یک کار ت آن دنبال درستی یا نادرستی یا اثبات و ردّ

نمودار تغییرات تاریخی یک اندیشه را در بستر خواهد میچه تحولاتی را متحمل شده و خود برآمده و در سیر تاریخی 

 تاریخ نشان دهد. 

نه کارهای  شودمیکارهای تاریخی حساب ة زیرمجموع ،علمی هایبندیدستهما معتقدیم که کار تاریخ کلامی در 

که تاریخ کلام یک دانش  رسدنمیما هم  به نظرحاکم باشد.  آنادبیات و روش تاریخی بر بیشتر باید لذا کلامی و 

متفاوتی تبعیت بکند و  کاملاًدانش تاریخ هست و باید از ادبیات ة زیرمجموعما معتقدیم که تاریخ کلام  .باشد ایرشتهبین

 بررسی شود. آنهادر فضای مباحث تاریخی درستی یا نادرستی  کاملاًی تاریخ کلامی هم باید هادهها و ایادعا



و  تقدیرقابلی ما هست وپژوهشگران سنتی و حوز موردتوجهکه کمتر  ایحوزهاهتمام به یک چنین  ،هرحالبه

 تشکر است.ة شایست

پیگیری کرد و اشکالاتی  شودمیدادند از دو زاویه بحث را  انجامنیا درویش آقای جناببحثی که ة دربار دومة نکتاما 

 را مطرح کرد. 

توضیح دهند.  کاملاًرقیب  هایدیدگاهرا با  آنو تمایز  صفوان ابنجهمنکته نخست اینکه جا داشت ایشان دیدگاه 

 صفوان ابنجهمخود دیدگاه  اساساًمنابعی که در دسترس داریم  براساسکه شد برای جمع حاضر حداقل در بیان روشن ن

 رقیب دارد.  هایدیدگاهچیست و این دیدگاه چه نقاط اشتراک و تمایزی با 

 اندکرده منتسبنفی صفاتی که به او ة نظریصفات و ة دربار جهمچارچوب دیدگاه و روشن شود این  دقیقاًاگر لذا 

 بدست داد.  هادیدگاهو  هااندیشهو تأثرات سایر  تأثیراز  تریدقیقشاید بشود ارزیابی 

نیا که باید برای جمع این بحث را درویشی آقایبحث کمی محفوظاتی داشتند ة ارایکه شاید در  رسدمیبه ذهن 

. اگر مشخص باشد تردقیق ما هم برای حداقل جمع حاضر هایارزیابیو  هاداوریتا  کردندمیروشن  تردقیقو  ترکامل

مسیحیان چنین  اصلاً آیابا دیدگاه مسیحیان دارد و  مثلاًتمایزات و چه اشتراکاتی  چه ناصفو ابنجهمشود که دیدگاه 

 و مختصات دارند یا ندارند؟  هاویژگیبا این مشخصات  اینظریه

 باشد؟  تواندمیچه چیزی  جهمو  مانویان مثلاًبنیاد مشترک  اساساًیا 

بشناسیم و بدانیم که  خودخودیبه آنبشناسیم و بعد دیدگاه رقیب را هم در کنار  کاملاًرا  جهمما اگر دیدگاه لذا 

 تریدقیقارزیابی  احتمالاًبتوانیم بشناسیم  تردقیقرا هم  هادیدگاهة همچیست و اشتراکات و امتیازات  آنهاحرف اصلی 

 آنکه طرحی جامع از  کاشایطرح دقیقی نشد و  صفوان ابنجهمکه دیدگاه  رسدمی به نظرمبنابراین  ؛هم خواهیم داشت

 شود. ارایه

که هم در مقاله هم این دقت  کاشایاین قسمت را رد کردند و  اجمالبهگذرایی کردند و ة اشاریک  اینکهدوم ة نکت

مستقل ة آموزست؟ یعنی انظریه یک تک یاآ نظریهنفی صفات به هر بیانی که قبول دارند این ة نظری آیا اینکه .شدمی انجام

ی دیگر هانظریهقابل خوانش است؟ اگر که در کنار  جهمی هانظریهدر کنار سایر  ایاندیشهیا اینکه یک نظام ، و مجزاست

که  رسیدمی به نظرولی ؛ (هم داشتند جهمگذرا به بحث جبرگرایی و نظریات جبری ة اشاراینجا یک )جهم که گفته شد 

اگر هم معتقد نیستند که این را اثبات  ای استاندیشهصاحب یک نظام  جهممعتقدند که  واقعاًاگر  صورتبهاگر این را 

 ایاندیشهنیست که بخواهد یک نظام  طوراینیی را داشته و هادهفقط در یک یا دو یا سه موضع، ای جهمکنند و بگویند که 

 را طراحی بکند.



، اینکه ما در یک هااندیشه دادوستدکه  رسدنمیی دارد. به نظر توجهابلق تأثیردر ارزیابی ما اگرها  شدن اینروشن

گرفته باشیم یا  تأثیر ایاندیشهاینکه ما از  ،شوندمی دادوستدبا هم  هااندیشهدر عصری که و دنیایی فقط زندگی بکنیم 

 الگوبرداری شده باشد، اینظریهنقصی و یا نقدی بر یک اندیشه باشد. ممکن است  خودخودیبهتأثری داشته باشیم، 

قبلی و بدون هیچ  منشأکه همین تک نظریه بدون هیچ  این است، ادعا جهمة نظریدر این  واقعاً آیاداشته باشد،  مناشئی

 ؟ است نداشته و تولید شده گراندیبکو  زمینهپیش، هیچ ایپیشینه

 ی و تعاملی نداشتهدادوستدهیچ  هادیدگاهبا نظریات و سایر  اساساًفقط دنیای اسلام است و  آن گراندبکیا اینکه 

و  هادهاگر ما صاحب یک نظام باشیم، در برخی از ای ایاندیشهدر یک نظام  رسدنمی به نظرست که ا نای ایده؟ اگر است

اینکه جمع از تعاملات و  رسدنمیهم  به نظرو  بیفتدن استفاده کرده باشیم، اتفاق خاصی امهازمینهپیشاز  هااندیشه

 بدی نیست.  چیزیک اساساً باشدیک طرح و نظریه استفاده کرده ة ارایپردازی برای اندیشه برای یک ایده

 :، دو مزیت داردـباشد ایاندیشهدارای یک نظام  صفوان ابنجهم واقعاًاگر ـدیدن  گونهنظام رسدمی به نظر

یی گرفته و هادهیا ای ویک الگ هامسئلهدر تک اما نشدهادعا کنیم که نظام الگوبرداری  توانیممییک اینکه ما 

 است. داشته  هاییزمینهپیش

بفهمیم و بعد  را آنصاحب نظام فکری باشد که بهتر  واقعاًاگر  .کندمیدوم اینکه در فهم نظریه هم به ما کمک  و

 پرداختند.  آننیا به درویشی یآقااین مسئله که ة درباربتوانیم داوری کنیم 

 .کنممیباشد که عرض  طرحقابل رسدمی به نظردو نکته  مقالهة ایداصل ة دربار به نظرمبعدی هم ة نکت

 کاملاًدوران ممکن هست و  آنشفاهی که در  هایترجمهمکتوب و عدم توجه به  هایترجمهاول اینکه تأکید زیاد بر 

شفاهی بعضی از اندیشمندان  صورتبهحتی  آن. شواهد متعددی داریم که در قرن دوم و حتی ابتدای باشدمیباز  آنباب 

ی دیگران در خارج از دنیای اسلام به هااندیشهی رقبای خود و با هااندیشهو متکلمان ما چه در امامیه و چه در معتزله با 

 حداقل با جوهر و عرضِ ارسطوة اندیشرا داشتیم که با  فعلا ابوالهذیلما  مثلاً .طریق ترجمه شفاهی آشنایی داشتند

است ردیه ای بر ارسطاطالیست در همین بحث جواهر و عرض  ابوالهذیلکه پیش از  بن عمرو ضرارآشناست.  ارسطو

 دارد. 

شفاهی و انتقال شفاهی  هایترجمهاحتمال وجود  کاملاً توانیمنمی کنیممییک چنین شواهدی را بررسی  کهوقتی

برداری کرده باشیم و ایده را اینکه ما گرته هایدشفاهی  هایترجمهمنتفی کنیم. همچنان  کاملاًپرداز را یک ایده به یک ایده

دوران  آن مسیحی الهیاتحالا  اینکه .کندنمیلااقل اصل ایده را الگو گرفته باشیم، منتفی  یا واز جایی اخذ کرده باشیم 

 پاسخگوی این بخش باشد.  تواندنمی به نظرممکتوب نشده و قرن چهار ترجمه شده ة ترجم

اگر کسی بخواهد  رسدمی به نظراینکه  آنو  است ترجدیدوران این احتمال  آنیک احتمال دیگر که حتی در و 

و روی اینکه چقدر اطلاع شفاهی متمرکز بشود  هایترجمهدوران باید روی  آنبحث بکند در  هادهو تأثر ای تأثیرروی 



نیا درویشی آقایجناب ة مقالاز استدلالاتی که در  ایعمدهاگر متمرکز شود شاید بخش  ،ی رقیق خودهااندیشه آندارد از 

 این نکته روشن نیست.  کاملاًکه در خارج از دنیای اسلام بوده، برای ما  آنچهنپذیرفته از  تأثیروجود داشت مبنی بر اینکه 

 الزاماًاو یهودیان یا مسیحیان کاری بوده که  تأثیرپذیری، جعداز  جهم تأثیرپذیریاین  اساساًاین هم که بگوییم 

هستی پاک ة عرصو بعد طرف را زده و کشته و از ای است ب کردهسو منت شدهداده و یک اندیشه ساخته انجامحکومت 

ی ندیدم و فقط یک احتمال توجهقابلکه من هیچ شاهد  خواهدمی توجهقابلکرده و حذف فیزیکی کرده، این هم شواهد 

ی برداشت نکردم که توجهقابلمن شاهد  و است که این در مقابل حکومت بوده و حکومت او را حذف فیزیکی کرده

شده باشد که حکومت او را حذف کرده باشد و یک توجیه اجتماعی هم درست کرده باشد که او خارج از دنیای  ارایه

 است هاییخوانیاز جنس احتمالخوانی این خود یک احتمال .کندمیی خارجی را برای ما ترویج هااندیشهاسلام است و 

 . دهندمیقرار  مدنظرکه رقبای شما در این بحث 

مصری اشاره کردند که این اندیشه را از مسیحیان و یا  ةاتبناثیر و ابنابن کثیر،آخرین نکته هم اینکه فرمودید ابن

 آنهاکه مورخان و گزارش تاریخی  رسدمی نظرمان بهما  ،نکردند ارایهیهودیان گرفتند و تنها خود اینها هستند و شواهدی 

ه که این کثیر گفتبرای ما خود یک شاهد است. اگر شاهد نباشد پس شاهد چیست و شما انتظار چه شاهدی دارید؟ ابن

که  رسدمی به نظرممکفی بدانید؟  را آناین اگر شاهد چیست پس چه شاهدی باید باشد که شما  .ایده را گرفته است

. ممکن است مؤیداتی نیز در اصل اندیشه پیدا کنیم که تاریخی استو شواهد ما شواهد  کنیممیداریم بحث تاریخ کلامی 

شواهد هستند  ترینمهمبیشتری بکند. در اینکه در بحث تاریخ کلامی شواهد تاریخی  یدأیتشواهد تاریخی را حمایت و 

 در آنقلتی نیست. شما اگر گفتید که هیچ گزارش تاریخی وجود ندارد بر اینکه این اندیشه اخذ شده، اقتباسی ناکه 

ریات ظن منشأبه  ایاشارهو اشعری نگاران امثال بغدادی و شهرستانی اینکه فرقه و ؛پذیرممیصورت گرفته باشد بنده 

 .کنندمیدوره بوده باشد، فقط اصل مقاله را ذکر  آندر  مدنظرنظریات  منشأنگاری که در فرقه بینیممینکردند، کمتر 

که اینها چه فرقی با هم  ابوالهذیلدیگری هم هست بله و اصل مقاله بحث نفی صفات  هایدیدگاه اینکه نیا:درویشی

 ..کردم که .به سه مورد اشاره  اینجا است. آمدهدارند در اصل مقاله 

چیزی که برای من  الآنبرای من اهمیت دارد یا نفی صفاتی که یهودیان و مسیحیان دارند؟  ابوالهزیل اینجا منتظری:

اگر  .و تأثر معتزله و جهم نیست تأثیر الآنما بحثمان و که  است مهم است نفی صفات مسیحیان و نفی صفات یهودیان

معتزله و جهم باشد شما باید معتزله را توضیح دهید و اگر بحث ما در مورد معتزله نیست و در مورد مانویان، در مورد 

 را برای من توضیح دهید آنهاسمنیه، زردشتیان، مسیحیان و یهودیان هست، نفی صفات 

این را ثابت  خواستممیفقط م و چیزی در مقاله نیاورد اصلاًمسیحیان در مورد صفات ة اندیش: در مورد نیادرویشی

در جهان اسلام شکل نگرفته است که جناب جهم ؛ اما یی بودندهااندیشهزمان برفرض که اینها دارای  در آنکنم که 

 داشته باشد.د شواهدی که دفاعی پیروی کند. چرا شکل نگرفته؟ چون شواهد متقنی نداریم شما بفرمایی آنهابخواهد از 



 .منتفی کنید و یا یک احتمال مرجوح نشان بدهید کاملاًشفاهی را هم در مقاله خود ة شما باید احتمال ترجم منتظری:

و ضرار گفته باشند در  ابوالهزیل. اگر هم چنانچه آنکه نقل نشده است حتی شفاهی  این است حداقل :نیادرویشی

 .هستنددوم قرن دوم ة نیم

ی الهیاتی مسیحیان آگاه هستند یا نه؟ هااندیشهدوره به  آندر اندیشمندان مسلمان  آیا: ترجمه شفاهی یعنی منتظری

. چطور متکلمان مسلمان به برخی از است چون این انتقال پیدا کرده کندمیپس همین اندازه که آگاه باشند کفایت 

؟ حالا یا پذیرفته و یا رد شناسندمینشان داد که این آقایان را  شودمیو  شناسندمیی یونان باستان توجه دارند و هااندیشه

مان و لمتک ویژهبه؟ اگر بگوییم مسلمانان و شناختندمیالهیات مسیحی را مسلمانان  آیاآگاه بودند؟  آیا اینجا کرده باشند.

تکلم ة حوزمتکلمی که در  چراکه ؛ستاحرف عجیبی اندیشمندان مسلمان از الهیات مسیحی ناآگاه بودند به نظرمن خیلی 

دهد. مگر اینکه شما بخواهید  انجاماین کار را  تواندنمیی رقیب را بشناسد وگرنه هادهباید ای شودمیارد و وو گفتگ

اگر  و ؛دیگری استمناظره و تکلم وارد شود که بحث  وگفتگة حوزمتکلمی نبوده که در  اساساً صفوان ابنجهمبگویید که 

خود گفته و خود اندیشیده و خود خندیده و خود کیف کرده که این را نشان دهید و اگر  صرفاًبگویید که  بخواهید

بگویید که  توانیدنمیارد شده خب و وداشته و متکلم بوده و اندیشمندی بوده که در گفتگ دادوستدبگویید که  خواهیدمی

 و مطلوب ما نیست. کندمیکه بحث را بدتر  ناآگاه بوده

 آگاه باشد؟ آننبوده و لااقل مطرح نبوده چه لزومی داشته که یک متکلم از  ایاندیشهیک  کهوقتی: نیادرویشی

 نداشتند؟ ایاندیشهمسلمانان و مسیحیان در عهد اسلام ارتباطات  : چرا مطرح نبوده مگرمنتظری

 .دوم قرن دومة نیم: داشتند منتها از نیادرویشی

ی اسرائیلی و هااندیشه فرضاًداشتند. شما معتقدید که  دادوستد: مسلمانان و مسیحیان از قرن اول با هم منتظری

دوم قرن دوم وارد شده؟ یعنی بسیاری از چیزهایی که من و شما که در ة نیماسرائیلیات موجود در احادیث ما همه از 

ی اسرائیلی هااندیشهاینها از موضعی خاص وارد مذهب شده و  گوییمو می پذیریمنمیبودن هستیم مذهبموضع امامی

سه ادعا کنید که  واینها همه را انتقالش را به بعد از قرن د آیااز زمان منتقل شده،  هاییبازهدر  کهن ست و فلان و فلاا

بین  اصلاًهیچ حرف و گفتگویی نباید داشته باشند و با ما واگذار شده؟ مگر مسیحیان نجران فقط یک مسیحی بودند که 

بین مسیحیان مگر برقرار  دادوستداگر نیست که در صدر اسلام  !مسلمانان و مسیحیان نجران هیچ دیالوگی برقرار نیست؟

 نشد؟ 

ت باشد موافق ،مسیحیان الهیات ندارند بااینکه. حالا شناسندمیمسیحیت را  ،پیداست که از همان صدر نخست

بگوییم  اینکهگرچه عجیب است. ولی  پذیریممیبه این معنا که الهیاتشان تدوین شده و به دست ما رسیده باشد  کنیممی

این یک  اتفاقاًی مسیحیت نداشتند خیلی حرف عجیبی است و هادهحتی شناختی نسبت به مواضع و ای کلاًو  اساساًکه 

و امتیازات خودش  کندمیندارد تقابل  ایآگاهی. چطور وقتی کسی هیچ شودمی مهم برای خلل به اندیشه اسلامی ماة نقط



بکند این اندیشمند مسلمان؟ موضع شما موضع  خواهدمیدر موضع تقابل است؟ چه  اساساً ؟دهدمیرا به چی نشان 

و مانوی و زردشتی  دوم قرن دوم نسبت به ادبیات مسیحی و یهودیة نیمتا جهان اسلام رادیکال و عجیبی است. اینکه 

. ولو اینکه است یونان آگاهی داشتهة فلسفی یونانی و هااندیشهعصر نسبت به  هماندر  کهدرحالیناآگاه و بسیط بوده  کلاً

بدانیم  کههمینکوفه و یا مدینه اینها طرح شده بوده،  ازجملهدر شهرهای مهم  هااندیشهما اطلاعاتی نداشته باشیم که 

بر اینکه اطلاعات زیادی داریم که بوده و لازم نیست  افزون که این بسیار بعید است. حکم بکنیم توانیممیچیزهایی بوده 

باشد تا این منطبق شود.  آنجاو متونی و یک نظام دراسی  باشدوجود داشته باشد و متألهانی وجود داشته  ایمدرسهکه 

فکر با اینها ارتباط و بسیاری از اهل کردندمیباورهایشان را ابراز  آنجایهودیان و مسیحیان و مانویانی باشند و  کافی است

 .کردندمیو آشنایی پیدا  شنیدندمیداشتند و 

صورت بهنهایی ة مقالباید در  حتماًتوضیح داده بشود و  جهمخود دیدگاه  اصلاًدیگر اینکه تأکید کردم لازم بود ة نکت

با دیدگاه نفی صفات در  اساساًد که دیدگاه نفی صفات جهم چیست و توضیح داده شوجامع و دقیق و با مستندات 

؟ و چه دیدگاهی استدیدگاه نفی صفات چه  اساساًالهیات چه اسلامی و چه ابراهیمی یعنی در مسیحیت و یهودیت، 

است؟ اینها باید توضیح داده شود و لازم است  آنة زیرمجموعلبی دارد؟ همان است؟ سبا دیدگاه نفی صفات  مثلاًنسبتی 

وجود داشته  هاییزمینهظهور نکرده است.  دفعهیک هادیدگاهاین دیدگاه هم توضیح داده شود. بهر حال این ة زمینپسکه 

 ،نبوی استدر جهان اسلام خود قرآن است. بخشی در روایات  زمینهپسکه بخشی از این  شودمیکه موجب این اتفاقات 

تاریخی ما  هایپژوهشو چون  که بدانیم مناشئ دیدگاه چه بوده کندمیکمک  زمینهپسبخشی در دیدگاه صحابه ست و 

 تواندمیاین ارتباطات  آیاشواهد خود را بیاورید که  آن براساسفراهم شود تا شما  اشتاریخیة زمینپسباید  است

 این الگوبرداری باشد یا نه؟  ساززمینه

ی فردی آشنا باشد هااندیشهیا هر اندیشمند دیگری با  جهماگر هم جناب  رسدنمی به نظردیگر اینکه ة نکتو یک 

و اخذ و اقتباس غیر از آشنایی دلایل  بینمنمییعنی بین آشنایی و اینکه این اندیشه را از فلان فرد اخذ کرده بنده استلزامی 

 تأثیرداشته باشند، این هم دلالت بر  مسئلهواحد را هم در یک ة اندیش نیاز دارد. صرف اینکه دو اندیشمند یک تریافزون

را از دیمیتریتوس اخذ  هادیدگاهاین  الزاماًاتمیستی داشته باشد و  هایدیدگاهابولهزیل  مثلاًکه  شودمیو  کندنمیو تأثر 

 .نکرده و ممکن است اشتراکاتی باشد اما اخذ و اقتباس رخ نداده باشد

لک عمومی مِ ،ل و مباحثیتمایل دارم نشان دهم که این مسا الکلامی لطیفُ هایبحثدر حوزه  شدتبهبنده خودم 

عدم شناخت یکدیگر پاسخی واحد داشته باشند. چه استبعادی  باوجوددو نفر  مسئلهاندیشه هستند و ممکن است در یک 

 آننیازمند است و غیر از اشتراکات که ما  تریمحکمة ادلواحد داشته باشند؟ اخذ و اقتباس غیر از آشنایی به ة ایددارد که 

که این  این است آنهایک از کارهای  دهندمی انجام مستشرقان خصوصاًتاریخ کلامی که  هایپژوهشدر  بینیممیزیاد  را

. مستشرقانالبته نه همه  شودمینایی دلیل بر اخذ و اقتباس گرفته و صرف آش یعنی صرف نقاط مشترک بینندنمیتلازم را 



و نشان  ایستدمیخیلی  کنممیدارم عرض  الآنفان اس کسی ست که در این موضعی که  آنهاکه در بین  رسدمی به نظر

و پاسخ مشترکی هم بدهند اما الزامی  باشدمشترکی وجود داشته ة مسئلممکن است که  ایاندیشهکه در مباحث  دهدمی

ندارد که در این پاسخ ما اخذ و اقتباسی کرده باشیم ممکن است بخشی از پاسخ را دیگری داده باشد و ایده در یک نقطه 

آراء رقیب توضیح داده  دقیقاًو  هازمینهپیشبنابراین اگر  ؛توسط من خلاقیت درونش صورت گرفته باشد بله ممکن است

 در رد یا قبول این ایده. کندمیرا خیلی کمک  شود ما

نفی  اینکهاین را گفته یا نه که شاید بشود پیدا کرد،  جهم دانمنمیتوجیه کرد که  گونهاینهست شاید بشود  اینکته

 عیناً دهیممیصفتی به ایکس نسبت  مثلاً دقیقاًصفات الهی شاید گفته باشد که منظور این است که به همان نحوی که 

 به خدا نسبت داد شودنمیهمین را 

به خدا نسبت بدهیم که به مخلوق نسبت  توانیمنمیگوید ما اوصافی را که در متن هست میطورهمان: نیادرویشی

یعنی هر وصفی که  قال لا اصفه بوصف یجوز اطلاقه علی غیربنیاد نفی صفاتش تغییر تشبیه است.  اصلاًپس  دهیممی

 .شودنمی آنمتصف به  خداوند اطلاقش به غیرش، باشدممکن 

من این است که تکلم جزو این صفات هست یا نیست؟ یمکن، یجوز و یقع، فراتر از امکان، واقع شده.  سؤال: ناقد

گوید این فعل فعل انسان نیست فعل خداوند است یعنی چی؟ در عین بر دیگران از طرف دیگر می کندمیاطلاق پیدا 

فاعل ندارد این کلام یا  یعنی متکلم کیست؟ پس که خدا متکلم نیست؟ گویدمی دهدمیاینکه تکلم را به خدا نسبت 

 اینکه فاعلش خداست؟

 .را که خود جهم باید جواب دهد این :نیادرویشی

 سیناابن گفتمی کردیممیجا اشکال و هر گفتمی سیناابن از رانیعش آقایه مرحوم ک گفتندمیآشتیانی مرحوم : ناقد

 .باید توضیحی وجود داشته باشد !شودنمی اینکه !باید خودش از قبر بیرون بیاید و پاسخ دهد

 .خدا را متکلم خواند شودنمیمن همین متن را خواندم که  دانمنمی من :نیادرویشی

خب اینها  .داندمیو جایز بر خلق ن داندمی تعالیحقدر مقایسه حالا قادر، موجد، فاعل، خالق، اینها را مختص به  -

خوانده  متکلمیعنی  متکلماً الله یسم و من. اینجا تصریح کرده: رساندمیاو این را  جبرگراییدرست است و دیدگاه 

این است  شودمی. معمایی که ایجاد دهدمیال ما را به خداوند نسبت یعنی افع ؛فعل اوست تکلمفعل  کهدرحالی شودنمی

ب نیست مثل سمنت کسهیچبه  گویدمی، نلا فاعل لهکه  گویدمیب به خداست فعل من که نیست و نسکه فعل من که منت

تصریح  حالدرعینو  شودمیپس خداوند متکلم  شودمیبه خداوند نسبت داده  گویدمیبعضی از مدعیان در بحث تولد، 

 آقای؟ خالق الکلام است و متکلم نیست؟ زدهمیمشکل دارد؟ خودش متناقض حرف  هاگزارش آیا شده که متکلم نیست.

گفت  شودمیو بعد  شودمیایجاد کلام در سنگی در بشری ایجاد  ازطریقمنتظری اینها با هم سازگارند؟ بهر حال تکلم 



 به نظرتعطیل و نفی صفات، ة نظریجبر و ة نظریکه متکلم نیست؟ و نفی صفات با این توضیح یعنی با کنار هم گذاشتن 

ب سجبر به مخلوقین منتة نظریچون خیلی از صفات در پرتو  شودمیکه صفاتی که خداوند دارد خیلی بیشتر  رسدمی

 .شودمی منتسبو به خالق  شودنمی

 .عمومی نیست نفی صفات مخلوقین است نفی صفاتش نفی صفات

یعنی لا یجوز اطلاقه علی البشر گویم که یجوز اطلاقه، در تئوری جبر حتی کلام و امثالهم خب من نفی صفاتی را می

 .که من تکلم کردم کنیممیاطلاق  مجازاًاطلاق کرد  شودنمی

بگوید که من متکلمم ولی من  تواندمیو  استخوب  یخیل به نظرمکه گفتند  اینکته کنممیببخشید من دخالت  -

کسب اشعری ة نظریة ریش تواندمیم به متکلم و این وشفاعل کلام نیستم موجب کلام خداوند است یعنی من متصف می

احدث الله . در محل حدوث شودمیو متکلم  شودمی منتسبکه کلام به او  موجودی استیعنی محل حدوث کلام  ؛باشد

 کمدستة نظریکسب ة نظریاگر چنین باشد  که شودمیدیدگاهی  چینهم. فنحن المتکلمون والله فاعل الکلامالکلام فینا 

تقریر کنیم  طوراینجبر است. اگر ة نظریکسب ة نظریگفت  تواننمیجبر است. مستقیم ة نظریگفت  تواننمی سادگیبه

گوید مفاهیمی که مصداقی غیر از نکته بسیار جالب است که می آنبدست بیاید. البته  آنکسب از ة نظریکه تقریری از 

بر خداوند اطلاق شود چون مستلزم تشبیه است اگر یک مفهوم  تواندنمی انداطلاقخداوند دارند و به غیر خداوند قابل 

ر حقیقت ب اشتراک. اینها مصداقی شودمیمشترک وجود داشته باشد که هم بر خدا و هم بر غیر خدا اطلاق بشود 

 ؛خدا هیچ اشتراکی با مخلوقات یا با غیر از خودش ندارد کهدرحالی اشتراک شودمی. این هستند الواحدین، وصف الواحد

 خود خداوند است اشکال ندارد. همآنداشته باشد و  تواندمیاما در مورد مفاهیمی که تنها و تنها یک مصداق 

حتی در متون اسلامی شواهدی دارد  و ؛جدی بررسی کرد صورتبهدر متون دینی و در امامیه  توانمیاین موضوع را 

 چه در متون اهل حدیث و چه امامیه مشترک است.

و در  نداَالحدیثاهلمنتقدان بلکه دشمنان جهم و جهمیه  ترینمهماینکه  آنو درکش برای من سخت است  مسئلهاین 

 برعلیهاست  جلد 9 آننوشته است که چاپ جدید  تیمیهابنکتاب علیه جهم را  ترینمفصل یعنی ؛حال حاضر وهابیت

 لذا .اعتقادی استیک انحراف عظیم  منشأ جهمة نظریکه  کنندمیو فکر  نویسندمیهنوز علیه او هم هابیان معاصر و .جهم

گرایی نماد حدیث که ؛هنوز هم لازم است او را بکوبند و از نخستین کسانی که علیه او کتاب نوشته احمدبن حنبل است

مشابه در حدیث سنی  یا ریشهند. اگر قرار باشد که این اندیشه اََسنت در مقابل جهماهل الحدیثاهلسنت است. اهل

بحث کسب  ازجملهیش هااندیشهجالب اینکه خیلی از  و ؛نباید در این حد با او مخالف باشند آنها قاعدتاًداشته باشد 

 بودن.الحدیثدارد که متهم بودند به اهل پوشانیهمره عشاابا  کمدست



دادن که نسبت گفتیداتهام نیست که  رسدمی به نظردیگر در مورد تئوری شما که این اتهامات که ة نکتیک 

 درواقعاین  !آمدهکردنش به اینکه دست استکبار جهانی از آستینش بیرون جهم به خارج از اسلام، متهم یهااندیشه

 جعدمثل خود  جهماول ترور شخصیتی شده. این عجیب است چون  یعنی ؛ی فکری بوده برای حذف فیزیکی اوساززمینه

و خروج کرده و کشته شده است  کردهمیل هردو شورشی بودند و جهم خروج به سیف کرده و همیشه با خود سلاح حم

را به  چیزهمهنیست که  نشینگوشهست و اآدم شورشی یا انقلابی  کی ،ی که جبری هستحالدرعینچه نیازی به این؟ 

شما همخوان نیست که ة فرضیبهرحال این با  .تا وضعیت اجتماعی را تغییر دهد کندمیتلاش  . لذااتفاقات واگذار کند

 شده برای حذف فیزیکی او. یساززمینه

و با موضوعات زیاد کاری ندارد و از  کلامی استاستاد دچار ابهام شد که ابتدا فرمودند که بحث تاریخ ة نکت ؟سؤال

 .اشکالات متنی دادید و گفتید که باید پاسخگو باشد آنطرفی به 

حال اینکه اندیشه و اعتقاد صحیح  ؛فهم باشد درگرویعنی ما گفتیم اندیشه باید  کلامی استتاریخ  بحث :منتظری

من نگفتم در قبال اندیشه  کلامی استو اینکه من در قبای اندیشه چه موضعی دارم کار  کلامی استاست یا نه این کار 

ید با هایشزمینهپسو  هازمینهپیشباید اندیشه فهم شود اندیشه در ظرف زمانی و مکانی خود با  دقیقاًشما موضع بگیر. 

این است که باید کار تاریخی کرد و کار اول  بحث را بحث کرد. آناندیشه را ناقص فهمید و مناشئ  شودنمیدرک شود. 

نه و موضع خود شخص در برابر  یا ایدهصحیح یا غلط است و من نقد دارم به  حال صحیح بشناسیم. را آناین است که 

 . دیگری استایده چیست حرف 

 ما. نشان دهیم جهمموضع خود را در قبال  حتماًباید  کنیممیداریم کار تاریخ کلامی  الآن کهما نباید فکر کنیم 

 اما ؛نگیریم آندر مورد درستی یا نادرستی  جهمکار تاریخ کلامی بکنیم و هیچ موضع خاصی هم در قبال سخنان  توانیممی

و باید  تاریخی استبشناسیم، کار  را آنی هازمینهپیشو  زمینهپسرا بشناسیم دقیق بشناسیم  جهمة اندیشاینکه خود 

 .شواهد ما برای این شناختن کافی باشد

شد با  انجامکه همین گفتگویی که در این چند دقیقه  رسدمی به نظر هابحثاین  بندیجمعو نکته دیگر اینکه از 

کار  الآن همتا  کههست  ناصفو ابنجهمة اندیشای در همین که چه زوایای مجهول و کارنشده دهدمیهمه دوستان نشان 

پرداختند در یک کار تاریخ کلامی وجود دارد و چقدر زمینه و چقدر مسائل دقیق تاریخ تفکری و  آنبه  ایعدهشده و 

ناآگاهی ما به تراث و  آنو دلیل  ایمپرداخته آنبه  اساساًکلامی وجود دارد که ما کمتر  ایاندیشهو حتی  ایاندیشهتاریخ 

 . ستا فکری خودمانة پیشین به

 نادیگرست که امندی . باعث تأسف و سوگبریممیاز عدم اطلاع نسبت به تراثمان رنج  شدتبهما در عصر حاضر 

 عنوانبه آنهادارند و مسائلی را  تریدقیقبیشتری دارند و اطلاعات  هایآگاهیدر حوزه اسلامی نیستند به تراث ما  که



نداشتیم تازه  ایمسئلهچنین  اصلاًنیاید ما  در امیر معزیاگر فرض کنیم فلان کتاب  مثلاًکه ما تا امروز که  بینندمی مسئله

یکی از حالات بد قضیه  واست. و پاسخ ما در چنین مواقعی در بهترین حالت فقط نقد . دهدمینشان  مسئلهاو به من یک 

را  مسئلهو تازه باید یک نفر بزرگان اسلام و تشیع را حفظ کند که این  هاپژوهشنسبت به این  مدهیمیما تازه وا  اینکه

 نگوید. 

یکی از وظایف  !زنندمیمواجهیم که دارند به خودمان گل  ایجدیبا غضنفرهای در دنیای اسلام  الآنما  درواقع

به فضای علمی مجازی که  دائماًاگر  الآن شما که این غضنفرها را کنترل کنند و بعد به رقیب بپردازند. این استمتکلمان 

آکادمیک  هایپژوهشکه چقدر حتی بزرگان ما در مقابل این  بینیدمی ،مراجعه بکنید علمی گفت آنبه  شودنمیخیلی هم 

که  رسدمی اینقطهانسان به  کأنّ اساساًو  کنندمیو دستاوردهایش چقدر وادادگی پیدا  محور و محصولاتشمسئلهو 

با یک شکوه و تازه  ،شودمیو ترویج و نشر داده  شودمیما اثبات خود تمام مدعی ادعای رقیب دارد توسط  بیندمی

برای  ایبه ما نشان دهد که چه نقاط جدی تواندمیخیلی خوب  هابحثامثال این  !عظمت و یک بزرگداشت خیلی جدی

 پژوهش وجود دارد.

 گونهایناگر اجازه دهید من روش خودم را که برای مقاله استفاده کردم توضیح دهم که چرا این ایده را  :نیادرویشی

ریم که چند جا دا صفوان ابنجهم عنوانبهدر اواخر قرن فکر کردم که ما یک شخصیتی  طوراینتقریر کردم. من با خود 

 آنرا بررسی کردیم که سه، چهار جا بیشتر گفته نشده: دمشق بود که گفتیم در  هاکتابتمام . رفته باشدسفر امکان دارد 

 هست و... . یهودی و مسیحیة فرق؟ دیدیم که دو تا کردهمیزندگی  آنجاقرن چه کسی در  آنزمان در 

 داشته م و ارتباطات بسیار زیادی با غربدمشق چسبیده بوده به رُ کهچون !ریزدمیفرو  استدلال شما  کلاً جاهمینـ 

اول به سریانی ترجمه شد یعنی  آنهابسیاری از  و ؛از این طریق بود عمدتاًکه در عالم اسلام آمد  هاییکتابة هم درواقع و

شده  حتماًو آزمون شفاهی هم  بخش بسیار زیاد بود آنبنابراین ارتباطات در  ؛و بعد به عربی ترجمه شد زبان سوری

 است.

 رفته است آنجاثابت نشده که به  اصلاً جهمـ برای همین من گفتم که 

ثابت شده که نرفته؟ یا ثابت نشده که . لذا بگویید که یک اندیشمند در خانه بنشیند شودنمیاینکه:  ـ حالا یک نکته

 رفته؟

من  الآنچیزی که وارد شده منطق بوده و الهیات نبوده.  اصلاً آنجا ،رفته باشد و گذشته از این آنجاـ ثابت نشده که 

 .گفتم شفاهی را کار نکردم

 ـ کجاها سفر کرده؟



تر قبلو یکی هم  رفته ماوراءالنهراز اصفهان به  ،که کشته شده یآخرسال یک زمان کم بوده همان کهـ یکی اصفهان 

زمان بوده شاید این ایده را از ظواهر روایات ما شاید  آنمدتی در کوفه بوده نزدیک  امیرالمؤمنینگفتم و  در کوفه بودهکه 

 است. یک مورد که ثابت نشده گفتند که به حران رفته و ؛گرفته باشد البلاغهنهجاز 

گرفته است. چیزی که اصلش است همین سندی ست که  جعدبگویم که از  خواهممیـ اصلش همین است و اصلش 

 شاهدی ندارم.اما ظواهر روایات ما بوده  تأثیرکه تحت  کنممیخودم فکر  زعمبه. من نمکمینقل 

 

 

 
 


